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2 اتل و متل

نیایش

 وقتی به خانه برمی‌گردیم،
بخاری‌ها دست‌و پاهای ما را گرم می‌کنند.

بخاری‌ها در دلشان کلی انرژی و گرما دارند؛
انرژی‌هایی که تو برایمان آفریدی 

و یاد دادی از آن‌ها استفاده کنیم.
خدای مهربان،

 به خاطر این گرما و انرژی از تو ممنونیم!

پاییز از راه رسیده
هوا خنک شده

حالا دیگر باید لباس گرم بپوشیم؛
کاپشن و کلاه و شالگردن.

درخانه‌ها بخاری‌ها روشن شدند.
 



بچه‌ها، چوب‌های بستنی‌تان را دور نریزید. می‌توانید با چوب‌های بستنی نشانگرهای 
قشنگی برای کتاب‌هایتان درست کنید تا وقتی که مطالعه می‌کنید، برای گم نکردن 

 خطتان آن‌ها را لای کتاب‌ها قرار بدهید.
 چوب‌های بستنی را تمیز بشویید و بگذارید خوب خشک شوند.

با ماژیک یا گواش ‌چوب‌ها را هرجوری که دوست دارید، رنگ کنید. می‌توانید 
 طرح‌های مختلف رویشان درست کنید.

شاید دلتان بخواهد چوب بستنی را با برچسب‌های مختلف و رنگارنگ یا چسب‌های 
 نواری رنگی تزیین کنید. 

حالا یک سر چوب بستنی را به عنوان سر نشانگر انتخاب کنید و رویش چشم 
 بچسبانید. ‌توانید از چشم‌های عروسکی استفاده کنید.

 می‌توانید علاوه بر چشم برای نشانگرتان با نخ کاموا یا پرهای رنگی مو درست کنید.
حالا وقت مطالعه است. نشانگرتان را بردارید و بروید سراغ کتابتان.

نشانگر کتاب 
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4 اتل و متل

شعر قهرمان

*افسانه سرایی

هم باز مانده پنجره
هم این بخاری روشن است

اما چرا داداش جان
مشغول بازی کردن است؟!

هر چی صدایش می‌زنم،
اصلاً حواسش نیست او!

از بس بخاری خسته است،
قرمز شده مثل لبو!

اسراف گرما است این
باید بخاری کم شود

خوب است الان پنجره
هم بسته، هم محکم شود

این هم فقط کار من است
در کل این آپارتمان

گرما، نجاتت می‌دهم
الان شبیه قهرمان



۵
اتل و متل

داستان تصویری

این هم فقط کار من است
در کل این آپارتمان

گرما، نجاتت می‌دهم
الان شبیه قهرمان

نجات

اگر مرا آزاد کنی، 
این لطف تو را جبران 

می‌کنم.

هه هه هه! چه‌جوری 
می‌خواهی جبران کنی؟! 

برو، تو آزادی.

کمی بعد، شیر به دام یک شکارچی افتاد. 
موش ناله‌های او را شنید.

نگران نباش. من با جویدن طناب‌ها، 
تو را نجات می‌دهم.

تو مرا مسخره کردی چون 
فکر می‌کردی هیچ کاری از 
من بر‌نمی‌آید. ولی دیدی که 
امروز من تو را نجات دادم.

بعضی وقت‌ها اتفاق‌هایی 
می‌افتد که قدرتمندترین افراد 
به ضعیف‌ترین‌ها احتیاج پیدا 

می‌کنند.



به دانشمند کمک کنید تا بفهمد کدام شیر مربوط به کدام 
لوله‌ی آزمایش است.
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 اتم‌هامی‌دانستید؟
همه چیز در دنیا از کنار هم قرار گرفتن اتم‌های ریز تشکیل شده است. 

این‌که چیزی را مایع، جامد یا گاز بنامیم، بستگی به این دارد که اتم‌های آن 
چیز چه‌قدر به هم نزدیک هستند و با چه سرعتی حرکت می‌کنند.

گاز                                       مایع                                       جامد

 آن‌هایی که حرکت اتم‌های‌شان خیلی سریع است و اتم‌ها حسابی از هم دور می‌شوند، گاز 
 هستند. گازها شکل و حجم مشخصی ندارند و در اطراف پخش می‌شوند.

در مایعات، اتم‌ها نسبت به گازها به هم نزدیک‌ترند و در ظرف 
خود می‌غلتند و سرعتشان کمی کمتر است. مایعات شکل ثابت 

ندارند و شکل ظرفی را می‌گیرند که در آن قرار دارند. 

جامدات به هم می‌چسبند چون اتم‌هایشان خیلی خیلی کند حرکت می‌کنند. جامدات شکل 
ثابتی دارند. جامدها فقط وقتی تغییر شکل می‌دهند که به وسیله‌ی جسمی خارجی به آنها نیرو 

وارد شود. مثل: شکسته شدن یخ با تیشه.
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دقّت کنید و اختلاف‌های دو تصویر را پیدا کنید.دقّت کنید
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یکی از راه‌های پرورش خلّقیّت استفاده از تمثیل و تشبیه 
 است؛

 کامل کنید و خلّق شوید:
 نرم مثل................................................. . 
 لطیف مثل............................................. .
 سرد مثل................................................ .
 مثل..............................به فروش می‌رسد.
 مثل.............................................می‌خندد.

 بد اخلاق مثل...................................... .
 جدی مثل............................................ .

انسان‌های موفق کارهای متفاوت انجام نمی‌دهند بلکه کارها 
را به گونه‌ای متفاوت انجام می‌دهند.

»آلبرت انیشتین«

هر مستطیل را به شکل‌های مختلف, به دو قسمت مساوی 
 تقسیم کنید.

چند نمونه برای شما کشیده شده:
                                                                                  

                        
                        
                        

   
به چند شکل توانستی این کار را انجام بدهی؟

خلّقیّت

حمیدرضا یوسفی



رودخانه و کوه شعر عربی
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ترجمه: الجبل

 ای کوچولوها

 ای باهوش‌ها

 آیا کوه را می‌شناسید؟

 بله... بله... بله...

 ریش سفید بلندش

 از دور نمایان می‌شود،

 در پایان زمستان

 و بعدش چی، ای کوچولوها؟

 وقتی بهار بر دامنه‌هایش بنشیند

گل‌ها از زمین جوانه می‌زنند

 پرندگان در افق بال می‌زنند

 و درختان از خواب می‌پرند

 و بعدش چی، ای باهوش‌ها؟

 اگر کوه غمگین شود

 و اشک‌هایش بریزد

 رودخانه‌ها جاری می‌شوند

 آیا کوه را می‌شناسید؟

بله...بله...بله... 

 یاصغار

 یاشطّار

 هر تعرفون الجبل؟

 أجل...أجل...أجل...

 لحیته الطویله البیضاء

 تلوح من بعید، 

 فی أخر الشتاء 

 و بعد یاصغار؟

 لو حطّ فوق هدبه الربیع

 لزقزقت من الثری زهور

 ورفرفت علی المدی طیور

 و أنتفضت من نومها الأشجار 

 و بعد یاشطّار؟ 

 لو حزن الجبل

 ودمعه هطل

 لفاضت الأنهار

 ها تعرفون الجبل؟

أجل...أجل...أجل...

*عبدالرحیم صالح الرحیم



 ایلیارضازاده
 از مشهد

 نیماباقری مقدم
 ازمشهد

 گیسو صمیمی
 از سیستان و بلوچستان

 پرنیا جعفری
 از مشهد

داریوش هاشمی

 دلسا ناقدی نیا
 از مشهد

11
اتل و متل



12 اتل و متل
12 اتل و متل

امیــر بــا کنجــکاوی بــه شــعله‌های آبــی بخــاری 
نــگاه کــرد و بــه ســمت شــیر گاز رفــت تــا آن 
را بچرخانــد. ســارا تــا او را دیــد، بــا صــدای بلند 

داد زد:
»امیر، دست نزن! نباید با گاز بازی کنی!« 

مامــان کــه صــدای ســارا را شــنیده بــود، ســریع 
آمــد تــوی اتــاق و گفــت: »آفریــن ســارا! 
بچه‌هــا نبایــد بــه بخــاری یــا اجــاق گاز دســت 
ــا  ــوزی ی ــث آتش‌س ــا گاز باع ــازی ب ــن. ب بزن

خفگــی می‌شــه.«
بابــا همان‌جــور کــه مشــغول روزنامــه خوانــدن 
بــود، گفــت: »گاز یــه نعمــت بزرگــه، ولــی اگــه 
درســت مصــرف نشــه، هــم خطرنــاک می‌شــه 
و هــم تمــوم‌ می‌شــه. مــا بایــد بــا صرفه‌جویــی، 
بــه کشــورمون کمــک کنیــم و همیــار گاز 

باشــیم.«
ســارا باتعجــب پرســید: »همیــار گاز بــودن 

ــی؟« ــی چ یعن
بابــا گفــت: »همیــار گاز بــه کســی می‌گــن 
ــا دقــت از گاز اســتفاده می‌کنــه، مراقــب  کــه ب
بقیــه یــاد مــی‌ده  بــه  ایمنــی خونه‌ســت و 
ــه می‌گــه  ــه بقی ــاً ب ــن. مث درســت مصــرف کن
ــن  ــاد کن جــای این‌کــه شــعله‌ی بخــاری رو زی
تــا خونــه گــرم بشــه، لبــاس گرم‌تــر بپوشــن.«

ســارا بــا خوش‌حالــی گفــت: »چــه جالــب! مــن 
و امیــر از ایــن بــه بعــد همیــار گاز می‌شــیم.«   

ســارا ایــن را گفت و دفتــر خاطــرات روزانه‌اش 
را بــاز کــرد و تویــش نوشــت: »مــن و امیــر قول 
دادیــم همیــار گاز باشــیم. مــا دیگــه هیچ‌وقــت 
ــوی گاز  ــر ب ــم، اگ ــازی نمی‌کنی ــیر گاز ب ــا ش ب
حــس کردیــم، ســریع پنجــره رو بــاز می‌کنیــم 
و بــه بزرگتــرا خبــر می‌دیــم. بــه جــای این‌کــه 
تو زمســتون خونــه رو خیلــی گرم کنیــم، لباس 

بیشــتر می‌پوشــیم. مــا همیــار گاز هســتیم.«

داستان






